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سلامآقایرئیسجمهور

ید  یاست جمهوری دار اگر سابقه ر
یا به رئیس جمهور شدن علاقه مندید، این شماره 
»هفتگ جام جم« را از دست ندهید

»هفتگ جام جم« چهار صفحه ویژه از روزنامه جام جم است. 
آخر هفته دور هم بنشینیم و راجع  که قرار است هر  جایی 
کمتر  آن هستیم و  که در زندگی روزمــره درگیر  به موضوعی 
آخر هفته ها با »هفتگ  کنیم.  آن فکر می کنیم، صحبت  به 
» جام جم« همراه باشید. موضوع این شماره: »رئیس جمهور

پدرم آن روز کیسه بلند لوله ای 
پرتقال را از عقب ماشین یله 
کـرد گوشـه سـایه گیر حیـاط، 
دسـت ها را بـه هـم تکانـد، 
خاک دست ها را زیر شیر آب 
گوشـه حیـاط شسـت و بعـد 
همان طـور کـه بـا گوشـه بـال 
چادر نمـاز مادرم دسـت ها و 
صورتـش را خشـک می کـرد، 
نمناکی سـبیلش را با نفسی 
تـو کشـید و گفـت: امـروز 
فرمونداری جلسه شورای اداری بود. گویا هاشمی قراره 
بیاد بم مادرم همان طور که رفتارهای مردش را آنالیز 
می کرد گفت: کدام هاشمی؟ و بابا با لبخندی که یک 
قربانـت شـوم در تقدیـر داشـت گفـت: مگه مملکت 
چندتـا هاشـمی داره؟ مـادرم مثـل همـه زنـان دهـه 60 
خیلـی سـر و کاری بـا سیاسـت نداشـت. خـودش بود 
و نمازهای سـه وعده اش توی مسـجد محل و دعای 
ندبه هـای صبـح جمعـه اش و تنهـا کار سیاسـی اش 
قبل انقلاب این بود آن روزی که ساواک مسجدجامع 
کرمان را به آتش کشـید او که دانشـجو بود رفته بود 
تظاهـرات و از یـک مامـور ژاندارمـری یـک باتـوم تـوی 
کمـرش خـورده بـود و تـا مدت هـا جایـش کبـود بـود و 
درد می کـرد و یـک وقت هایـی کـه سـردش می شـد یـا 
مسافت طولانی ای توی ماشین بی حرکت می نشست 
جـای باتـوم یـک درد محـوی می پیچید مثـل چی. بعد 
از ازدواجـش هـم نهایت کنش سیاسـی اش این بود 
کـه وقتـی آقـای هاشـمی خطبه هـای نمـاز جمعـه  اش 
از تلویزیـون پخـش می شـد مـا را سـاکت می کـرد و 
بـرای بابایـم چـای می ریخـت و مـا را سـاکت می کـرد که 
خطبه ها به جان باباحبیب بنشـیند. بابا رئیس اداره 
آموزش وپرورش بم بود و بالطبع جلسه در این مورد 
بود که هر نهاد و اداره و سازمانی برای استقبال از آقای 
رئیس جمهـور چـه وظیفـه ای دارد. یـک هفتـه 10 روزی 
وقت بود و باباحبیب تمام ساعاتی که توی خانه بود 
یـا قـدم مـی زد یـا می نشسـت روی فـرش توی حیـاط و 

چیزهایی می نوشـت. 
آن شـب سـاعت حوالـی 10 شـب بـا تلفـن خانه مـان 

زنگ زد به معاونش آقای کدوری و گفت شماره آقای 
بهرامی، دبیر ادبیات را پیدا کند و برایش بفرستد. به 
نیم ساعت نکشید که تلفن زنگ خورد. بابا دفترش 
دم دسـتش نبـود و بـا نـوک تیـزی ناخنـش روی دیوار 
کنـد: بهرامـی 6۸۳۷. آن سـال ها شـماره تلفن های بـم 
چهاررقمی بود و این که خوب یادم مانده دلیلش این 
اسـت کـه آن شـماره سـال ها روی دیـوار خانـه مـا بـود 
و فقـط زلزلـه زورش رسـید از روی دیوار محوش کند.

آقای بهرامی تقریبا بهترین دبیر ادبیات بم بود. طبعکی 
هم در شعر داشت. باباحبیب به آقای بهرامی گفت 
کـه یـک شـعر خیرمقـدم بـرای آقـای هاشـمی از زبـان 
دانش آمـوزان بمـی بگویـد. فرداشـبش آقـای بهرامـی 
در خانـه مـا را زد و روی یـک کاغـذ خـط دار کلاسـور بـا 
خطـی خـوش که با خودنویس نوشـته شـده بود یک 
شـعر بـه بابـام تحویـل داد و رفـت. همـان شـب بابـا 
دوبـاره بـه آقـای کـدوری زنـگ زد. شـماره آقـای ایثـار را 
خواسـت. آقـای ایثـار مربـی امورتربیتـی بـود و بـرای آن 
سـال های ما اعجوبه ای بود. 10جور سـاز را می نواخت 
و ته صدایـی هم داشـت. شـماره آقای ایثـار که واصل 
شد، بابا زنگ زد به آقای ایثار و شعر را برایش دیکته 
کـرد و او آن ور گوشـی نوشـت و قـرار شـد یـک آهنـگ 
رویش بگذارد. آهنگ، یکی دوشبه ساخته شد. آقای 
ایثـار چنـد از خوش صداهای گروه سـرود تربیت بدنی 
را صدا کرد و توی یک اتاق یک نسخه باکیفیت از آن 
ضبـط کـرد و بـه دسـت پـدرم رسـاند. بابـا گـوش کـرد و 
تاییدیـه نهایـی را داد. بـه انـدازه همه مـدارس بم این 

سـرود روی نوارهـای 60دقیقه ای ماکسـل ضبـط و قرار 
شـد تـوی زنگ هـای تفریـح آن قـدر پخـش شـود کـه 
ملکـه ذهـن همه دانش آموزها گردد. تو فکر کن یک 
هفته توی تمام زنگ های تفریح یک چیزی بشنوی از 
بـر نمی شـوی؟ می شـوی. حالا کـه بعد از ۳0 سـال دارم 
روایـت آن روزهـا را می نویسـم خـدا شـاهد اسـت واو 
بـه واوش را حفظـم. ما یک هفته توی همه زنگ های 

تفریـح،  تمریـن می کردیـم و می خواندیم: 
ما معلمین ما محصلین )۲(

 حامی تو و یاوران دین )۲(
 آمدی هاشمی نور چشم ما  

بردل دشمنان تیر خشم ما )۲(
بر شما درود بر شما سلام 

یاور شهید یاور امام 
 بر تو بادا درود و سلام ما )۲(

تا قیامت بود این کلام ما:
آمدی هاشمی نور چشم ما 

بر دل دشمنان تیر خشم ما 
بعد هم آخرش باید بلند تکبیر می گفتیم. 

هـر روز تمریـن می کردیـم و بچه هـا بـا جان و دل شـعر 
را می خواندنـد. شـوخی نبـود، رئیس جمهور مملکت 

بـود و قـرار بـود همه چیز عالی باشـد. 
شـبی کـه فردایش قـرار بود آقای هاشـمی بیایـد پدرم 
خانـه نیامد. طبیعـی هم بود. فردایش قرار شـد همه 
برویـم زمیـن سـنتوی بـم. هاشـمی قـرار بـود سـاعت 
9صبـح آنجـا سـخنرانی کنـد. همـه مدرسـه ها که هیچ 

تمـام شـهر تعطیـل شـده بـود. جمعیـت مـوج مـی زد. 
خوشـحال بودیم که قرار اسـت جلـوی رئیس جمهور 
کـه حداقـل شـبی یک بار تـوی تلویزیـون می دیدمش 
هنرفشانی کنیم. جمعیت موج می زد. ساعت 9 را رد 
کرده بود اما از جناب پرزیدنت خبری نبود. به حجت 
و هادی و میثم )پسـرعمه ها و عمویم( گفتیم برویم 
بیـرون ورزشـگاه. حجـت گفـت آقـای ولـی زاده بفهمه 
سرود نخواندیم دعوایمان می کند. رئیس مدرسه شان 
را می گفت و من گفتم بدبخت توی این صدهزار نفر 
حـالا صـدای تو یکی نباشـد آسـمان به زمیـن نمی آید. 
ما خانه مان تا ورزشگاه راهی نبود. رفت وآمد ماشین 
تـوی اکثـر خیابان هـای اصلـی ممنـوع بـود. ما بـه خانه 
رفتیم و دوچرخه هایمان را برداشتیم. مثل پلیس های 
خوش تیپ لندن که اسب های خفن دارند بین مردم 
در رفت وآمد بودیم و فقط خدا می داند دل چندتا دختر 
را لرزاندیـم مـا سـه جـذاب لعنتـی. )ایموجـی چشـمک 

ایموجی خنده زبون درازی( 
از اینجای یادداشـتم به یاد حس تلخ آن روزم که فکر 
می کنـم، بغضـم می گیـرد. آقـای هاشـمی کار داشـت. 
جایی معطل شده بود. ساعت ۲ رسید بم.  یک شهر 
چشـم انتظارش بـود و نمی آمـد. چندهـزار دانش آمـوز 
آوازشـان توی گلویشـان خشـک و خشـت شـد. آقای 
بهرامی هیچ وقت نتوانست برای نوه هایش پز بدهد 
که شـعر اسـتقبال هاشـمی را من گفته ام و آقای ایثار 
هیچ وقـت نتوانسـت فخـر سـمفونی اسـتقبالش را 
جایـی بفروشـد. بابـام یکـی دو شـب پکـر بـود و وقتـی 
مـادرم آن شـب چـای را گذاشـت جلویش آه کشـید و 
گفـت جوش نـزن حبیـب و بابـام یـک  جـوری کـه فقـط 
مامانـم فهمیـد بغض دارد گفت؛ فدای سـر امـام ... .

من اما ته دلم خوشحال بودم که هاشمی نیامده. چون 
یک روز توی کل بم هیچ ماشینی نبود و ما دست ولی 
توی پهن ترین بلوارهای بم رکاب زدیم. من خوشحال 
بودم چون آن همه گوسـفندی که آمده بودند جلوی 
پـای رئیس جمهور سـر بریده شـوند جان سـالم به در 

بردند و از همه مهم تر این که ما مدرسه نرفتیم. 
من همان شب بود تصمیم گرفتم که بزرگ شوم اصلا 
رئیس جمهور نشـوم. چون ممکن اسـت دل هزاران 

نفر را بشکنم و اصلا روحم هم خبر نداشته باشد. 

من تجربه انتخابات را داشته ام. نه به عنوان رأی دهنده، 
به عنوان رأی گیرنده! من تجربه کاندیداتوری انتخابات 
را دارم. آن هم نه از این همه پرسی هایی که نامزدها 
باید برنامه هاشان را بگویند و وعده بدهند و بعد از 
دوره شان مردم یقه شان می کنند که چرا به وعده هایت 
عمل نکردی. نه از این همه پرسی ها که نامزدها در آن 
باید وعده هایی بدهند که لااقل با عقل جور دربیاید 
)می آید؟!(. انتخاباتی که من سابقه کاندیداتوری در آن 
را دارم با همه اینها فرق داشت. می توانستی هر وعده ای 
که می خواهی بدهی و تازه بعد از انتخاب شدن و عمل 
نکردن به وعــده ات هم کسی سراغ نمی گرفت چرا به 
وعده ات عمل نکردی. انتخابات شورای دانش آموزی مدارس نوعی خاص از 
آزادی عملکرد در آن با اختلاف جلوتر از دیگر  آزادی بیان و  انتخابات بود که 
همه پرسی های کشور بود. من هر سال در انتخابات شورای دانش آموزی پیروز 
می شدم و حتی با همان وعده ها در انتخابات بین شوراها هم پیروز می شدم 

و به سمت ریاست شورا می رسیدم. 
وعده هایم چه بود؟ برای مثال وعده می دادم علی دایی را به مدرسه می آورم تا 
یک زنگ ورزش با بچه ها فوتبال بازی کند. یا یکی دیگر از وعده های درخشانم 
این بود که کلاس های درس را در پارک ها و باغ های تفریحی به صرف جوجه کباب 

برگزار می کنم.
مسؤولان مدرسه که به شدت قائل به دموکراسی بودند کاری با وعده هایم 
نداشتند و این وعده های درخشان روی در و دیوار مدرسه به چشم می خورد 

و دانش آموزان هم به آن رأی می دادند.
ــورا می شدم در  ــی آوردم و رئیس ش ــود؟ وقتی بــالاخــره رأی مـ عملکردم چه ب
جلسات شورا با مدیر مدرسه درباره این تصمیم می گرفتیم که اردو را کاشان 

برویم یا پارک ارم؟
نکته جالب این بود که هیچ وقت هیچ کدام از بچه هایی که به من رأی داده بودند 
پی وعده هایم را نمی گرفتند و حتی پیش خودشان ایمان داشتند به این که 
آورد.  من حتما به وعده ام عمل خواهم کرد و علی دایی را به مدرسه خواهم 
اگر هم نیاورم حتما مشکل از من نبوده، حتما علی دایی را تا دم در مدرسه 
آورده ام اما بابای مدرسه با مدیر زد و بند کرده اند که او را راه ندهند. می خواهم 
بگویم آن زمان رأی دهندگان در این حد به نامزد انتخابی شان ایمان داشتند!

« می پردازیم  ع »رئیس جمهور حالا که در این شماره از هفتگ جام جم به موضو
خواستم بگویم نزدیک ترین مواجهه شخص بنده با رئیس جمهور همان 
وعده های شورای دانش آموزی بود اما سعی کرده ایم این پرونده را آن طور 
که درخور ورق خــوردن روی میز ریاست جمهوری است، 

تدارک ببینیم! 

ما دل مان شکست آقای هاشمی
سرود بچه های بم برای آقای رئیس جمهور ناکام ماند وعده می دادیم وقتی که وعده دادن مد نبود!

علیرضا رأفتی

روزنامه نگاری 
که نزدیک ترین 
مواجهه اش با 

رئیس جمهور شورای 
مدرسه بوده است

حامد عسکری

شاعر و نویسنده ای 
که فعالیت های 

هنری اش به دوران 
ریاست جمهوری آقای 

هاشمی برمی گردد

سابقه سیاسی من


